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چکیده

موضوع این تحقیق ماهیت و تعریف نقد، چگونگی گره خوردن آن با عصر جدید 

یا مدرنیته و همچنین چیستی اندیشه انتقادی و نسبت آن با فلسفه جدید اروپایی 

همه  در  آن  به کارگیری  و  عقل  خودآیینی  آن  بارز  شاخصه  که  جدید  عصر  است. 

زندگی  اطوار  و  شئون  همه  در  بنیادین  تحولاتی  خاستگاه  همچنین  است  سطوح 

بشری بر همین اساس هم هست؛ تحولاتی که نظمی جدید مطابق روح زمانه و در 

تناسب با آن برای سامان دادن به مناسبات اجتماعی، فرهنگی و ایجاد نظم سیاسی 

از  را درانداخت. عصر جدید غیر  اقتصادی زنان و مردان در جهان مدرن  و حیات 

تلاش برای حصول و امکان شناخت بر مبنای عقل و معیارهای علمی برساخته سوژه 

خودآیین و خوداندیش، سیمای خود را در پیشرفت علمی-تکنیکی همچون عصاره 

عقل عینیت بخشید؛ دورانی که می توان آن را با شکل گیری کاپیتالیسم، برساخته شدن 

تعریف  پایه ریزی علم مدرن هم  با  یا  و  نظام های دولتی  استقرار  بورژوایی،  جهان 

کرد. اما هدف اصلی در تحقیق مذبور بررسی مفهوم نقد در گفتمان فلسفی عصر 

روشنگری به مثابه عصر نقد با تاکید و تمرکز بر مقاله روشنگری چیست؟ ایمانوئل 

کانت، فیلسوف شهیر آلمانی و نسبت آن با مدرنیته و همچنین اکنونیت آن برای همه 

تحلیلی  اصول  انتقادی،  اندیشه  چیستی  تحقیق،  ادامه  در  همچنین  است.  زمان ها 

مترتب بر آن به عنوان یکی از رهیافت های اثرگذار و راه گشا در علوم اجتماعی و 

انسانی معاصر مورد واکاوی و پژوهش قرار خواهد گرفت. 

سوژه خودبنیاد مدرن
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کلید واژه ها: نقد، عقل، روشنگری، سوژه، اندیشه انتقادی، مدرنیته

مقدمه؛ ماهیت و تعریف نقد

در جهان پیشامدرن یا جهان سنتی معانی نقد و کارکرد آن اغلب به ایرادگیری، ذکر 

مصیبت و یا نقد صناعات ادبی تعبیر می شود و حدود و گستره آن هیچ گاه به مرزهای 

داده شده،  امری  همچون  جهان  و  نمی شود  وارد  فرهنگی  و  اجتماعی  حیات  تاریخ، 

لاتغیر تصور می شود که یگانه محل مسرت، نیک بختی و رهایی آدمی آخرت و جهان 

اخروی است. انسان  در جهان سنتی به مثابه جهانی که منطق اندیشه ارادی/ طبیعی/

و  برداشت  است،  موثر  او  وجدان  و  قلب  ذهن،  احساس،  انفعالات،  در  غیرعقلانی 

به ارث برده و منبع و  نیاکانش  از  اراده ای است که  از شیوه تفکر و  فهمش متاثر 

مبنای معرفت و شناختش از جهان همان آموزه ها و تعالیم نیاکان است "در حالی که 

در عصر مدرن اراده عقلانی چنین عناصر مزاحمی را نابود می کند و تا سرحد امکان 

خودآگاه است." )تونیس١٣٨١، ١٢٦(. به عبارتی دیگر، در عصر جدید "تمام مناسبات 

از پیش داوری ها و نظرات کهنه  با زنجیره ای  تثبیت شده و سخت و منجمد، همراه 

و مقدس، فرو می پاشند، و هر آن چه به تازگی شکل گرفته است پیش از آن که قوام 

گیرد منسوخ می شود. هر آن چه سفت و سخت است ذوب ]دود[ می شود و به هوا 

می رود." )مارکس١٣٨٦، ٢٨٠(.

و   )Critique( فرانسه   ،)Kritik( آلمانی  به ویژه  اروپایی،  زبان های  در  نقد  لفظ 

به  به طور ضمنی  و  است  و سنجیدن  داوری  معنای سنجش،  به   )Critic( انگلیسی 

نگران کننده، وخیم و بحرانی نیز دلالت دارد؛ ریشه و تبار کلمه نقد به لفظ یونانی 

)κριτική(، به معنی قضاوت و داوری بر می گردد.

این لفظ در زبان و ادبیات فارسی، اغلب بر وجه مجاز در مورد شناخت محاسن 

و معایب کلام اشاره دارد و در معنای صریح خود نیز به سخن سنجی، سخن شناسی، 

نکته گیری و حتی خرده گیری هم تعبیر می شود. در فرهنگ معین نقد به جدا کردن 

خوب و سره از بد و ناسره، تشخیص معایب و محاسن اثری ادبی، پرداخت بهای کالا 

در همان هنگام خرید، سکة فلزی و پول رایج نیز آمده است. از سویی دیگر، لفظ 

نقد در لغت به معنی نظرکردن و یا "بهین چیزی برگزیدن" یان همان بازشناسی سره 

از ناسره بر اساس خبرت و بصیرت ناقد ادبی برای تشخیص صناعت خوب از صناعت 

از تعبیر قضاوت،  اما غیر  یافته  این لفظ وسعت و روشنی  امروزه  بد است. اگرچه 
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داوری، حکم، ظاهرساختن عیوب یا محاسن کلام و خرده گیری، معنی "عیب جویی به 

عنوان یکی از "لوازم به گزینی" نیز در آن مضمر و مستتر است و این تعبیر "از قدیم 

در مفهوم لفظ نقد داخل بوده است." )زرین کوب١٣٦١، ٧٣٣(.

امکان نقد در گفتمان های فلسفی مدرنیته؛ از شک دستوری تا آگاهی 

از آگاهی

آغازگاه عصر جدید یا تجدد از ابتدای قرن شانزدهم آغاز می شود و تا دوره منتهی 

و  نزاع سنت گرایان  یا  و جدید  قدیم  به جدال  که  نوزدهم  قرن  پایانی  سال های  به 

متجددان در اروپای مسیحی و نسبت قدما با متاخرین در این دوره معروف است، 

تجدد  فراگیر  تغلب  و  قدمایی  اندیشه  شکست  آن،  ثمره  که  جدالی  می یابد؛  ادامه 

عام-تاریخی عقلانی شدن،  فرایند  که  دوره ای  است؛  معاصر  دوران  و  بیستم  قرن  بر 

قطعی،  نتیجه  دنیوی شدن  و  سکولاریسم  سوی  به  حرکت  و  جهان  از  افسون زدایی 

ناگزیر و محتوم آن بود. کارل یاسپرس، فیلسوف آلمانی در دوره بندی خود از تاریخ 

بشری، کل تحولات دوران های پیش گفته را به عنوان "دوره محوری اصلی" و همچنین 

"پربارترین دوران تاریخ معرفی می کند." )یاسپرس١٣٧٣، ١٦(. 

خصلت نما یا شاخصه بارز عصر جدید را می توان تحولات دائمی دانست که به خود 

و این تحولات آگاه و هوشیار است؛ "عصری که اشکال حقوقی خود، آفرینش مادی و 

معنوی خود، دانش و اعتقادات خود را به مثابه جریاناتی سیال، گذرا، متغیر، غیرثابت 

و غیرقطعی تلقی می کند، جریاناتی که صرفا باید تا "اطلاع ثانوی" به آن ها باور داشت 

و عمل کرد." )باومن١٣٩١، ٢٧(، همچنین جریاناتی که در نهایت ارزش و اعتبار خود 

را از دست داده و جای خود را به جریاناتی جدید می سپارند. از این منظر، مدرنیته 

دوره ای است که نسبت به تاریخ مندی خود محیط و آگاه و همچنین تابع پیشرفت 

است؛ عصری که تنها در صورتی قادر است خود را حفظ کند که از آزمون و قواعد 

دقیق، سنجش گرانه و سخت گیرانه قوه داوری عقل، پیروزمندانه فائق آید.

رنه دکارت در رساله گفتار در روش و فرانسیس بیکن، در رساله نو-ارغنون با فراهم 

آوردن مبادی روش شناختی فلسفی تفکرشان در آغازگاه عصر جدید با اتکا به عقل و 

رهیافت تحلیلی و روش مند، سنگرهای شناخت، تعلیمات و آموزه های قدما را مورد 

و  "اصنام  نقد  با  را  بیکن حمله خود  فرانسیس  دادند.  قرار  ویران کننده خود  حمله 

عقاید غلط"ی چون پیش داوری ها و جزمیات قدما "که فاهمه بشری را تسخیر کرده اند 

و مانع از احیای علوم" )بیکن١٣٩٢، ٤٤( هستند تحت نام "بت "های چهارگانه ای که 
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نقصان  یعنی  قبیله ای"،  "بت های  کرد؛  آغاز  می کنند،  بیمار  و  مشوب  را  بشر  ذهن 

و  عالم  اشیاء،  ملاک  به  انسان  ذهن  و  حسی  ادراکات  کلیه  تبدیل  یا  ذهن  طبیعی 

فاهمه بشر؛ "بت های غار"، یعنی بی حرکتی یا عادت به عادات، انفعالات و انطباعات 

ذهنی تحت تاثیر و نفوذ اشخاصی که از عقیده آنان پیروی می شود؛ "بت های بازار"، 

از  بازار و  از مناسبات اجتماعی  ارتباط و معاشرت و به واسطه شبکه ای  اثر  که در 

طریق فریب کلمات و زبان به طرز حیرت بخشی اذهان را تاریک و تسخیر می کنند؛ 

و "بت های نمایش خانه ای"، که ناشی از جاذبه احکام فلسفه و از قواعد غلط برهان 

اتخاذ شده،  به اذهان مردم رسوخ کرده است و کلیه مذاهب فلسفی که به تقلید 

همچون بازی در صحنه نمایش اند.

از سوی دیگر، دکارت در گفتار در روش، با برنهادن اصول به کارگیری یا چنان چه خود 

می گوید "روش درست راه بردن عقل و جست وجوی حقیقت در علوم" روش تحلیلی 

خود را در چهار دستور روش شناختی، به قرار ذیل خلاصه می کند:

تشکیک در حقیقت چیزها	 

تجزیه موضوع یا تقسیم آن به اجزا	 

نظم دهی درست و هدفمند آگاهی ها	 

تاکید بر جامعیت یا بازبینی در کاوش و تحقیق	 

بنابراین، چهار دستور روش شناسی فوق که اساس آن ها "شک" است، "ارکان روشی 

هستند برای دستیابی به حقیقت موضوعی معین." )نیکفر، اندیشه انتقادی، ١٠(.

بنابراین، از زمان دکارت به بعد خودآگاهی و سوژه خودبنیاد مدرن به کانون و مرکز 

فلسفه جدید تبدیل شدند و فلسفه، عقل را به میانجی مفهوم خود-ارجاعی سوژه، 

رویکرد  طریق  از  را  خود  خویشتن  خود،  بازاندیشی  و  بازشناسی  بازیابی،  همچون 

نظرورزانه )speculative( و تاملی/بازتابی )reflective( از عقل سامان داد تا عصر 

مدرن را بر همین اساس تعیین و مشخص کند؛ اصلی که از خلال تامل و تفکر در 

خود یا همان "پیشروی انسان به سوی آگاهی از آزادی" )Avineri 1972, 133( تعین 

می یابد. از همین نظر، اهمیت روشن گری به عنوان حلقه ای از فرایند عام و فراگیر 

تاریخی مدرنیته در این است که مشروعیت خود را نه از اصول گذشته بلکه قواعد 

و اصول استنتاج شده از شناخت خودآیین سوژه یا فاعل شناسا می گیرد. لیکن ریشه 

این برداشت رادیکال از مدرنیته اگرچه معرف گسستی بنیادین از جهان قدیم است 

که در جریان سده هجدهم به تدریج شکل گرفت و منشاء گسلی شد در سرنوشت 

تفکر میان سنت قدمایی و متاخرین در اروپای جدید. اما مدرنیته دیگر نه می تواند 
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و نه می خواهد اصول و معیارهایی را به وام بگیرد که عصری دیگر، یا همان فلسفه 

قدمایی واضع و حافظ آن بود: "مدرنیته ناگزیر شد الگوی خود را با معیارهای خود 

انتخاب کند و هنجارهایش را از درون خود بیرون بیاورد." )هابرماس١٣٨٩، ١٩٠(.

هگل، نخستین فیلسوف در تاریخ اندیشه غربی است که با آگاهی از زمان آگاهی 

مدرن، درک و پذیرش "هجوم شتابان چالش هایی که به سوی حال" روان اند، "فشار 

از "لزوم درک زمان  او زمان آگاهی را به فلسفه بسط داد و  زمان" را احساس کند. 

از  تصور  او  از  پیش  چون  گفت  سخن   )١٩٩ )همان،  اندیشه"  قلمرو  در  خویش 

خود  چنان چه  بود.  بالذات  واقعیت  و  جهان  سرمدی  جوهر  بازنمود  معادل  فلسفه 

هگل خاطرنشان می کند که ما نمی توانیم معنای اندیشه هایی را که در تاریخ نمودار 

می گردند دریابیم "مگر در چهارچوب تعین های زمانه شان." )هورکهایمر١٣٨٣، ٨٥(. 

بر همین اساس، می توان پروژه رادیکال نقادانه ایمانوئل کانت در قرن هجدهم یا 

همان سه گانه معروف نقد عقل محض، نقد عقل عملی و نقد قوه حکم را همچون 

"تعبیر قطعی خودفهمی مدرنیته" )هابرماس١٣٨٩، ١٩٢( درک کرد. چون از دیدگاه 

مثابه عصر  به  روشنگری  و عصر  است  نقد  امکان  به  وابسته  عقل  مرجعیت  کانت 

نقادی نمی خواهد به شناخت ظاهری و موهوم اکتفا کند. کانت معتقد است که عصر 

روشنگری دعوتی است از عقل، "تا شاق ترین رسالت خود، یعنی وظیفه خودشناسی 

را دوباره عهده دار شود و دادگاه عادلانه ای برپا کند که در آن عقل بتواند از دعاوی 

به حق خود حراست کند، اما در عوض به همه ادعاهای بی پایه، نه صرفا از طریق 

دستوارات تحکمی، بلکه بر اساس قوانین جاودانه و لایتغیر عقل، مهر باطل بزند؛ و 

این دادگاه چیزی نیست نیست جز خود نقد عقل محض )کانت١٣٩٤، ٣٥(. کانت با 

این که نقد را "تنها راه باقیمانده" )همان، ٣٦( می داند اما در توصیف ضرورت های 

عینی زمانه خود یا همان شرایط گفتمانی نقد و نسبت آن با عصر روشن گری تاکید 

می کند که: "زمانه ما زمانه راستین نقد است که همه چیزا باید تسلیم آن شود. دین 

از طریق تقدس خود، قانون به واسطه ابهت خود، معمولا می خواهند خود را از نقد 

معاف کنند. اما با این کار، شک موجهی علیه خود به وجود می آورند و نمی توانند 

احترام دوستانه ای را بطلبند که عقل فقط برای چیزی قائل است که قادر باشد در 

مقابل بررسی آزاد و آشکار عقل تاب آورد" )همان، ٣٥(. تاکید بر این نکته لازم است 

که کانت با  نقد عقل محض تلاش کرد که از طریق تحدید حدود علم جایی برای دین 

باز کند اما اثر او غیر از این که دستاوردی برای دینداران نداشت "پایان کار هرگونه  

با  را  کاری  کتاب "همان  این  با  کانت  دیگر،  عبارتی  به  بود.  نیز  استدلالی"  الاهیات 

الهیات کرد که انقلاب کبیر فرانسه با سلطنت کرد." )نیکفر، اندیشه انتقادی، ٩٣(.
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اکنونیت پرسش گری؛ روشنگری چیست؟

اهل  پروتستان  کشیش   ،)١٨٠٤-١٧٥٣( زولنر  فردریش  یوهان  میلادی   ١٧٨٣ سال 

برلین، مقاله ای در مخالفت با "نکاح عرفی" یا ازدواج غیررسمی و در دفاع از ازدواج 

کلیسایی/شرعی در شماره دسامبر همان سال ماهنامه برلینیشه موناتسشریفت منتشر 

کرد. زولنر در ردیه نگاری خود به روشنگری تحت نام "سرگشتی ها"یی حمله کرد که 

"در ذهن و در دل مردم به وجود آمده است..." لیکن پرسشی که در پانوشت ردیه 

زولنر تحت نام "به راستی روشنگری چیست؟" آمده بود به مباحثی جدی و غنی در 

مقاله  در  بعد  سال  یک  کانت  زد.  دامن  سوال  همین  پیرامون  آلمان  فلسفی  فضای 

مشهور در پاسخ به پرسش روشنگری چیست؟ بعد از مقاله موزس مندلسزون، به این 

سوال پاسخ داد.

و  لمحه ها  همچنین  و  پیچیده  و  سخت  زبان  خلاف  به  چیست؟  روشنگری  مقاله 

ظرایف فنی نقدهای سه گانه خود این گونه آغاز می شود: "روشنگری، خروج آدمی ست 

فهم خویش  به کارگرفتن  در  ناتوانی  نابالغی،  و  خود.  تقصیر خویشتن  به  نابالغی  از 

است بدون هدایت دیگری... دلیر باش در به کارگرفتن فهم خویش! این است شعار 

فراز  کلمات  چینش  در  کانت  که  ظرافتی  و  وسواس   .)١٧ )کانت١٣٧٧،  روشنگری." 

آغازین مقاله خود بر نابالغی به تقصیر خویشتن، به کارگرفتن فهم خود بدون هدایت 

رمزگشایی  با  تا  می سازد  فراهم  را  امکان  این  است  داده  خرج  به  دلیری  و  دیگری 

روشنگری،  عصر  تاریخی-زمانی  سیاق  در  کلمات  این  نقش های  جایگاه  تعیین  و 

موقعیت مندی ویژه پرسش گری، خودآیینی عقل، رویکرد انتقادی و حتی لحن تعرضی 

او علیه پیش داوری/ خام داوری )Vorurteil(، صغارت و قیموت آدمی تا تحریک به 

خروج از قفسک کودکی* یا همان تلقی خاص وی از هدایت در معنای مذهبی آن 

را دریافت؛ خاصه پافشاری و تاکید او بر خروج آدمی از نابالغی به تقصیر خویشتن 

در قلمرو "مسایل مذهبی." اما باید پافشاری کانت را دشمنی و ضدیت او با نقش 

ساختاری دگماتیسم یا جزم اندیشی در هیئت همین هدایت مذهبی همچون کانون 

توجه کانت در جامعه فهمید که اعتقاد بر اساس اعتماد اساس آن است و نه شناخت، 

سنجش رفتار و نقد پیشفرض ها، اصول و مفروضات جاافتاده رایج. به همین دلیل، 

روشنگری در نظر کانت عطیه پایان دوره کودکی عقل، یا همان رهایش از قیمومت 

و صغارت عقل است چون از نظرگاه کانتی اسارت در بندهای قیود مذهبی نمودگار 

مقاله  است.  آن  رشد  نشانه  آن   محدوده های  و  در حدود  شکاکیت  و  عقل  کودکی 

کانت و تاکید ویژ او بر شعار روشنگری بر مبنای شجاعت/دلیری را می توان فراخوان 

یا حتی مانیفست روشنگری دانست؛ متنی که "از جهتی آغازگر گفتمان فلسفی در 

ژورنال ایران آکادمیا



45شماره ۸ . پائیز ۱۴۰۰

اکنونیت روشنگری، امکان نقد  ...

باب مدرنیته" )هابرماس١٣٩٣، ٢٠٤( است و بعدها، یعنی در نیمه دوم قرن بیستم 

و  فرانسوی  فیلسوفان  میان  در  مناقاشاتی  و  مباحث  موضوع  به  مقاله  همین  نیز 

آلمانی، خاصه یورگن هابرماس و میشل فوکو هم بدل شد. به عبارتی دیگر، کانت با 

طرح سوال روشنگری چیست با شاکله تاریخی مدرنیته، یعنی خودآیینی سوژه مدرن 

قوای  مبنای  به  مذهبی  هدایت  علیه  خوداندیشی  نابالغی،  از  خروج  برای  تلاش  و 

بنیادین فلسفه  یا حتی اصل  نقادی و داوری مواجهه شد و روشنگری را به پرسش 

غربی پساکانتی تبدیل کرد. مطابق همین تاویل عملا روشنگری عین نقد و نقد عین 

از  برای خروج  نه فراخوانی  این که، فراخوان کانت در واقع  روشنگری است. مضافا 

وضع طبیعی بلکه تلاشی است برای رهایی از قیمومت و صغارت فکری و معنوی که 

شرط خروج آن شجاعت توام با دانایی و پرسش گری است. کانت در این مقاله جز 

شرط شجاعت، "آزادی کاربرد عقل خویش در امور همگانی" برای حصول و دستیابی 

به روشن گری را هم ضروری می داند. با این وصف، چون مشخصه بارز عصر جدید از 

دیدگاه کانت پرسش گری است به همین سبب سنجش گری یا به عبارتی پرسش گری به 

اصل ساختاری یا مقوله کانونی معرفت شناسی او هم تبدیل می شود.

کانت دو سال بعد از انتشار روشنگری چیست؟ در راستای پافشاری بر موضع و در 

جهت توسعه و بسط پروژه نقادی خود در مقاله ای دیگر پرسشی به همان اندازه مهم 

و استراتژیک قبلی را ذیل "قاعده به کارگیری عقل" با تاکید بر مفهوم "خود اندیشی" 

تحت نام جهت گیری در اندیشیدن چیست؟ صورت بندی و منتشر کرد. او در بخشی 

از این مقاله حد نهایی یا پرده آخر تعبیر خود از روشنگری را از طریق بنانهادن یا 

طراحی "قاعده رفتار خوداندیشی" و بسط آن در تمام زمان ها و دوران های پس از 

خود به صحنه فلسفه جدید وارد کرد: "خوداندیشی یعنی به خویشتن خویش )در خرد 

خویش( نگریستن، به خاطر سنگ بنای برتر حقیقت؛ قاعده رفتار خوداندیشی در تمام 

زمان ها، روشنگری است." )کانت١٣٨٦، ٢٠٥(. مطابق گفتاورد فوق، آن چه در نظر 

و تلقی کانت از روشنگری به مثابه پرسش گری مسلم و قطعی است پافشاری او بر 

اکنونیت خودشناسی از مجرای روشنگری در مقام نقادی تا آخرین ظرفیت های درونی 

آن برای خروج از صغارت و خودبنیادی عقل عیله نظام سلطه در همه سطوح است،

رادیکالسیم نقد یا فلسفه به مثابه نقد/سلاح 

گروهی از روشنفکران و  متفکران آلمانی در اوایل دهه ١٨٤٠، که عمدتا به هگلیان 

جوان یا چپ  معروف شدند، قرائت جدیدی از فلسفه به دست دادند؛ قرائتی که با 
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بودند.  آنچه هست"  "هر  نقادی بی رحمانه  نقادی" هواخواه  "آتش  شعله ور ساختن 

البته توجه به این نکته مهم است که این دوران، یعنی دوران ده ساله پس از مرگ 

هگل را بسیاری از شارحان تاریخ فلسفه و یا محققان فلسفه آلمانی، از جمله فردریک 

بیزر، تحت نام دوره آغازین "بحران هویت فلسفه" در آلمان عنوان کرده اند که "از 

١٨٤٠ آغاز می شود و تا ١٩٠٠ ادامه می یابد." )بیزر١٣٩٧، ٨٤(.

از چهره های شاخص هگلی های چپ می توان به لودویگ فویرباخ، داوید فردریش 

اشتراوس، ماکس اشتیرنر، آرنولد روگه، فردریش فیشر، برونو باوئر و کارل مارکس اشاره 

این گروه فلسفه عین نقادی است؛ نقادی به مثابه "موشکافی و بررسی  کرد. برای 

دقیق همه باورها، اعم از متافیزیکی، دینی و سیاسی، به منظور تعیین خاستگاه و 

ارزیابی ادعای آن ها مبنی بر اعتبار." )همان، ٤٩(. آن ها با پذیرش نقد درونماندگار 

جز  که  معتقداند   )٧٥ )آدورنو١٣٨٦،  دیالکتیکی"  دقیقا  "رویه ای  عنوان  به  هگلی 

نقادی به جای مانده از سنت ایدئالسم نظرورزانه )speculative( فلسفه، باید از تمام 

اطوار و شئون، از جمله متافیزیک آن پرهیز کرد. اما افق استراتژیک آن ها از پروژه 

رادیکال نقادانه شان تخالفی با خاستگاه و یا ریشه برنامه نقادی هگلی و حتی تصور 

و تلقی کانت از نقادی نداشت. نقادی برای آن ها "خودآگاهی از آزادی و خودآگاهی 

خویش." قوانین  اساس  بر  زندگی  و  آفرینش  قدرت  یعنی  انسان،  خودآیینی   از 

 )بیزر١٣٩٧، ٥٢( است.

عمده ترین و شاید بتوان گفت نافذترین و رادیکال ترین فیلسوف در میان هگلیان 

چپ کارل مارکس، است. در تمام آثار مارکس می توان نقد ریشه ای و روح رادیکال 

نقادی را به صریح ترین و آشکارترین شکل ممکن مشاهده کرد، حتی در عنوان کتاب 

این کلمات آذین و  با  سرمایه که دوران کمال خود نوشته است عنوان فرعی کتاب 

آراسته شده است: نقد اقتصاد سیاسی، که علاوه بر نقد اقتصاد سرمایه داری، لفظ نقد 

به بحران همبسته خود مدرنیته یا سازمان اقتصادی آن نیز اشارت دارد. مارکس در 

رساله مهم گامی در نقد فلسفه حق هگل نقد را نه شوریده سری، نه چاقوی جراحی 

و نه غایتی در خود بلکه سر پرشور و سلاح می داند و موضوع آن را نیز "توصیف 

فشارهای متقابل قلمروهای اجتماعی بر یکدیدگر" )مارکس١٣٨١، ٥٧( بر می شمارد. 

مقدس  "شکل  بی روح"،  جهان  "روح  عنوان  به  مذهب  از  مارکس  نقد  آماج  اگرچه 

ازخودبیگانگی انسان" و هدف اصلی آن "رد عبادت در پیشگاه خدا" است اما فلسفه 

برای او سلاح نقد و ابزار مبارزه غیرمستقیم با جهانی است که مذهب "رایحه معنوی 

نمی تواند  نقد"  "سلاح  که  است  معتقد  نقد خود چون  ادامه  در  مارکس  است".  آن 

جای "انتقاد با اسلحه" را بگیرد با دعوت آلمانی ها به انقلاب و سرنگون کردن قهری 
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از طرفداران و هواخواهان  "نیروی مادی" موجود بسیاری  با  "قدرت مادی" مستقر 

عنوان  به  کرد.  با خود  و موضع گیری سفت وسخت  مرزبندی  به  وادار  را  نقد  سلاح 

مثال، محمدرضا نیکفر، در کتاب اندیشه انتقادی با دفاع از قاعده توانش ارتباطی در 

شبکه های انسانی و تلاش برای افزایش و حفظ آن، معتقد است که مارکس در مقام 

یکی از پیشقراولان نقد با تبدیل طرح سلاح نقد به انتقاد با سلاح یا همان برافکندن 

قهر مادی از طریق قهر مادی، توانش ارتباطی در شبکه های انسانی را به ورطه نابودی 

و مخاطره خواهد کشاند و راه افزایش امکانات ارتباطی یا همان کنش ممکن ارتباطی 

"بدون زر و زور" در متن و بطن گفت وگو را خواهد بست: "ممکن است کل توانش 

ارتباطی جهان یا پاره ای از در خطر نابودی افتد، اگر دست وبال خشونت کار به فوریت 

بسته نشود." )نیکفر، اندیشه انتقادی، ٦٨(.

چیستی اندیشه انتقادی؛ نظریه، رهیافت و روش 

عنوان  به   )٢٦ )ارسطو١٣٨٩،  توجیه ناپذیر"  امور  برابر  در  "حیرت  طرح  با  ارسطو 

علت اصلی گرایش آدمی به فلسفه، دکارت با تشکیک در همه چیز جز اندیشیدن 

خود یا شک دستوری/روش مند و کانت با جسارت در پرسش گری نهفته در عقل و 

قوه داوری سوژه خودآیین مدرن، هر یک به نوعی سهم خود را در ساختار بنیادین 

معرفت شناسی شیوه اندیشه انتقادی ادا کرده و ردپا، پویش ارگانیک و ضبغه نیرومند 

هر سه را می توان هم در رهیافت و هم در روش و هم در تفکر و اندیشه انتقادی 

انتقادی به عنوان منطق  البته شایان توجه است که تفکر  به روشنی مشاهده کرد. 

قرن  دوم  "نیمه  در  آن  مقدمات  و  مبادی  و  دارد  کوتاه  عمری  تکنیکی،  و  کاربردی 

اندیشیدن، چنان که  اما در مقام شیوه  بیستم تدوین شد" )قاضی مرادی١٣٩١، ١٨(. 

اشاره شد قدمتی به تاریخ اندیشه منطقی یا منطقی اندیشدن دارد و تبار و ریشه آن 

به فیلسوفان یونان قدیم، خاصه سقراط برمی گردد.

ارسطو  توپیکای  مفهوم  از  استفاده  با  انتقادی  اندیشه  کتاب  در  نیکفر،  محمدرضا 

انقادی و منطق  اندیشه  یا موضع جدلی، به لحاظ جامعه شناختی  به مثابه جایگاه 

دیالکتیکی آن را این گونه تعریف می کند: "اندیشه انتقادی اندیشه ای است که شاخص 

آن، آن موضع جدلی است که به موضع خود و موضع مقابل انتقادی می نگرد و معیار 

ارتباطی  پتانسیل  تقویت کننده  آیا  که موضعی خاص  است  این  انتقاد  در  آن  اصلی 

جامعه به عنوان پهنه دربرگیرنده همه موضع های جدلی است یا تخریب کننده آن." 

اصلی هر موضع جدلی و  اما پرسش گری که محرک  انتقادی، ٧٢(.  اندیشه  )نیکفر، 
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منطق پویش گفتمانی، به ویژه اندیشه انتقادی است برای جلوگیری از فریب خوردگی 

گوناگون  اطلاعات  و  داده ها  اخبار،  تصاویر،  اطلاعات،  انفجار  در عصر  القاپذیری  و 

اغلب به عنوان "قلب تفکر انتقادی" )قاضی مرادی١٣٩١، ٢٧( معرفی می شود و معیار 

اصلی دقت و اعتبار در قلمرو داده ها و اطلاعات در زمانه حاضر نزد پژوهش گران 

این حوزه است.

انتقادی  تفکر  از  مشابه  گاهی  و  متفاوت  تعاریف  انتقادی  تفکر  نظریه پردازان 

کرده اند. به عنوان مثال پل ریچارد، تفکر انتقادی را "روند از نظر فکری انتظام یافته 

مفهوم سازی، کاربرد، تحلیل، ترکیب و/یا ارزشیابی ماهرانه و فعالانه اطلاعات فراهم 

با  )ارتباطات(  مکالمه  یا  استدلال  بازنمایی،  تجربه،  مشاهده،  از  آمده  پدید  یا  آمده 

دیگران است که هم چون راهنمایی برای ]کسب عقیده و ]انتخاب[ عمل به کار گرفته 

می شوند." )همان، ٣٣(. اما پیتر فسیونه، به عنوان یکی از نظریه پردازان تفکر انتقادی-

هنجاری، در گزارش معروف خود که به گزارش دلفی معروف است، به شیوه ای موجز 

به[  ]رسیدن  "روند  انتقادی  تفکر  او،  باور  به  است.  کرده  بررسی  را  انتقادی  تفکر 

داوری هدف مند و خودتنظیم گر است این روند، بررسی مستدلی را نسبت به شواهد 

و مدارک، زمینه، مفهوم پردازی ها، روش ها و معیارها فراهم می آورد." )همان، ٣٤(.

پژوهش گران حوزه انتقادی مولفه های پایه ای استراتژی ها یا اصول تفکر انتقادی را 

عمدتا جسارت و پایداری در اندیشه ورزی، خود-انگیختگی در تفکر، مشارکت فکری، 

تعامل عقل و عاطفه در تفکر انتقادی، شکاکیت، اعتماد به عقل انسان بر شمرده اند 

از  این اصول در کلیت شان منبعث  اشاره شد  اما همان طور که در بخش های قبلی 

تشکیک روش مند دکارتی و به طور اخص مقاله روشنگری چیست؟ یا همان رویکرد 

و  خوداندیشی   مدخل  و  آغازگاه  عنوان  به  روشن گری  خلال  از  حقیقت  به  کانتی 

پرسش گری است. 

با  که  تلاش اند  در  عمدتا  انتقادی  اندیشه  فلسفی  سنت  متفکران  دیگر،  سوی  از 

غلبه  آزادی، )هگل(،  از  آگاهی  )کانت(،  از مقولاتی چون خودآیینی عقل،  استفاده 

و  سلطه  بر  غلبه  راه  آدورنو(،  و  )لوکاچ  شیءوارگی،  نقد  )مارکس(،  بیگانگی،  بر 

مقابله با صور و تجلی های گوناگون ایده ئولوژیک آن یا همان وجوه سلبی مدرنیته 

کانت  از  انتقادی  نظریه  تاریخچه  بازخوانی  و  مرور  نظری،  سطح  در  اما  بیابند.  را 

به  "دستیابی  نظری-پژوهشی  سنت  این  اصلی  هدف  که  می دهد  نشان  آدورنو  تا 

باشد."  آزادی  آن  غایت  و  مضمون  و  دیالکتیکی  آن  روش  که  است   نظریه ای 

)وبر به نقل از اباذری١٣٨٧، ٥٧(.
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اکنونیت روشنگری، امکان نقد  ...

اما تا جایی که به رهیافت انتقادی-هنجاری در میان رهیافت های عمده و غالبی 

چون طبیعت گرایی، تفسیرگرایی، پساساخت گرایی و گفتمان در حوزه علوم اجتماعی 

و انسانی مربوط است این رهیافت جزو رهیافت های شاخص در کنار رهیافت های 

نیز قلمرو حیات جمعی به عنوان عالم زندگی مشترک  پیش گفته، تمرکز و کانون آن 

است که "مشتمل بر ارتباط بین اعضا از طریق تعامل نمادین و ارتباط زبانی معطوف 

از  غیر  انتقادی  تحلیل  در  پایه ای  فرض   .)١٤٣ )منوچهری١٣٨٧،  است."  تفاهم  به 

"تاویل عمیق"  از طریق  متاخر  در جامعه مدرن  اجتماعی  فهم مخدوش کنش گران 

عوامل مخدوش کننده ای که کنش گران حامل و عامل آن هستند، امر سیاسی است. 

باید-یا  "آنچه  و  "آنچه هست"  بین  تفاوت  به  ناظر  سیاسی"  "امر  رهیافت  این  در 

می تواند-باشد" است. رهیافت انتقادی-هنجاری دارای سه وجه هنجاری، انتقادی و 

دیالکتیکی است که در کلیت خود علم به حیات نیک، یعنی سامان نیک اجتماعی 

از جمله عدالت، آزادی، همبستگی و گفت وگو بر پایه هنجارهایی است که در علم 

به  سیاسی"  "امر  رویکرد  این  در  بوده اند.  هنجاری-سیاسی  اندیشه  محور  سیاست، 

عنوان پرسش از چگونه زیستن و سامان سیاسی نیک زندگی، امر واقع نیست، بلکه 

"امر مطلوب" و اجتهادی است در "فهم عناصر تشکیل دهنده جامعه خوب و یافتن 

معیارها و راه حل ها." )همان، ١٤٤-١٤٥(. در رهیافت انتقادی-هنجاری بر اساس سه 

شاخصه زیستگانی "زبان"، "تعامل" و "کار"، انسان به عنوان موجودی زبانی-تفاهمی 

به دو سویه "شناخت سازوکار حیات  ناظر  مورد بررسی و تحقیق قرار می گیرد که 

اجتماعی"، و "رسیدن به اصول و قواعد برای عمل انسانی یا اعمال انسانی در رابطه 

با یکدیگر" به جهت بلوغ انسانی و رهایی انسانی-اجتماعی است.

پانوشت

آن  در  را  کودکان  که  است  چرخ دار  سبدی   ،  )Gängelwagen( کودکی  قفسک   *

می گذارند تا راه رفتن بیاموزد. میشل فوکو، در سخنرانی خود درباره در نقد چیست؟ 

علاوه بر خوانش خود از مقاله روشن گری چیست؟ با تاکید بر تمثیل قفسک کودکی و 

حرکت آن از طریق هدایت دیگری، بر مراد کانت از تعبیر ویژه لفظ "هدایت" تاکید 

می کند که ناظر به تعبیر "مذهبی کاملا تعریف شده آن از لحاظ تاریخی" )فوکو١٣٨٩، 

ص٢٧٤( است.
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